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Abstract 
Khwaja Nizam al-Mulk Tusi wrote the Siyasat Nameh in the 5th century AH 

with the aim of instructing in statecraft. However, he included anecdotes of 

historical and non-historical kings and figures to support his arguments, the 

narrative structure of which merits examination, a technique known in historical 

methodology as a return to the past. Therefore, this work can be analyzed and 

classified using Greimas’ actantial model, comprising: actor, conflict, sender, 

sapporter, receiver, and object. This research studies the narrative structure of 

two Siyasatnama anecdotes, namely: ‘The Tale of the King’s Planning’ and ‘The 

Tale of Bahram Gur and the Treacherous Vizier,’ based on Greimas’ model, and 

analyzes the structure of the main narrative plot based on binary oppositions, the 

actantial model of the narrative, and narrative chains. These two anecdotes were 

chosen randomly to reveal the relationship and interconnectedness of the 

actantial model and narrative chains, and to elucidate the overall structure of the 

story based on them. The results of this research indicate the primacy of 

Khwaja’s initial goals, such as: education, justice, and Khwaja’s efforts to 

consolidate the foundations of Islam and refute false religions by expressing the 

commendable attributes of the king, over narrative form as secondary goals. One 

consequence of this primacy is the expansion of the transferential chain in the 

anecdotes, which stems from the dominance of the discourse aspect over 

structure. Analyzing these anecdotes based on Greimas’ model both reveals the 

robustness of the anecdotes, their structure, and the coherence of their parts, and 

demonstrates the efficacy of this model in analyzing other ancient narrative 

texts. 
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  گرماس یتیروا یبر اساس الگو نامهیاستساز  یتدو حکا یتساختار روا یلتحل

 12*فاطمه تسلیم جهرمی،  1نسرین قاسمی

 
   گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران .1

 

01/01/4140انتشار:       03/11/1403پذیرش:          10/11/1403بازنگری:        29/10/1403دریافت:   

 

 چکیده
هایی از یتنوشت، اما حکا یرکشوردا یمرا در قرن پنجم با هدف تعل نامهیاستس ی،الملک طوسخواجه نظام

 ییواراز نظر ساختار  ورد کهآ ریخی را برای استشهاد سخنان خودهای تاریخی و غیرتاشاهان و شخصیت

اثر  ینرو ا یناز ا شود.که در روش تاریخی به آن تکنیک بازگشت به گذشته گفته می است یبررس یستۀشا

 یارکنش، )فرستنده(گزارکنش ،)رقیب(کنشگرضد، )فاعل(شامل: کنشگرگرماس،  یکنش یتیروا یالگوبا را 

دو  یتیر رواپژوهش، ساختا ین. اکردیبندو طبقه یلتحل توانیو هدف م کننده()دریافتیرپذکنش ،)یاریگر(

 یبنارا بر م «خائن یرزبهرام گور و و یتحکا»و  «پادشاه یرتدب یتحکا»: یهابه نام نامه،یاستس یتحکا

 و یتروا یکنش یدوگانه، الگو یهابر اساس تقابل یتروا یاصل طرحگرماس مطالعه و ساختار  یالگو

رتباط است تا اانتخاب شده  یبه صورت تصادف یتدو حکا ینکرده است. ا یلو تحل یهتجز یی،روا هاییرهزنج

تان داس یها، ساختار کلآشکار و بر اساس آن ییروا هاییرهکنشگر و زنج یالگو یوستگیپهمبه ۀو نحو

 یبرا ش خواجهخواجه چون: آموزش، عدل و تلا یهاهداف اول یبرتر یانگرب یقتحق ینا یج. نتاشود یحتشر

ن اهداف به عنوا پردازییتشاه بر فرم روا یدۀصفات پسند یانبا ب و رد مذاهب باطل اسلام یمبان یمتحک

 نفتماجه گو یرگیچاز  یزن یناست که ا یاتدر حکا زنجیرۀ انتقالیگسترش  ی،برتر ینا یجاست. از نتا یهثانو

 وستگییتار و پساخ یات،حکا یگرماس، هم استوار یبر اساس الگو یاتحکا ینا یل. تحلآیدیبر ساختار م

  .است کهن یاستانمتون د یرسا یلالگو در تحل ینا ییکارا یانگرب نیز و کندیآن را آشکار م یهابخش

 .ییروا هاییرهزنج یی،روا یهاگانه، انگارهگرماس، کنشگران شش نامه،یاستس ها:کلیدواژه 
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  مقدمه 

با جم در قرن پن یلکشاه سلجوقدر پنجاه فصل، به دستور مرا  نامهیاستس یان،سلجوق یروز ی،الملک طوسخواجه نظام

 یفارس یهاتهدر نوش لوکیرالمکتاب به نام س یننوشت. ا ، اخلاق و تدابیر شاهان پیشینیدارکشور فرمانروایی، یینآ موضوع

این عنوان  نیز با الظنونو کشف یغزال یفالملوک تألیحتطبرستان و نص یخمانند تار یممنابع قد درو مذکور است و  شهورم

 یدهد( 255: 1347طوسی، )«یرکتاب س این در» عبارت ، فقطنکرده یااشارهبه نام کتاب  الملک خود در متناست. نظام آمده

نخستین  در ییانرت پاعبا ، همانباشد سیاست ۀکه شامل کلم یعنوان یتنها شاهد برا. نام سیرالملوک است که مؤید شودیم

 .( که اساس محکمی ندارد22همان: )«یاستاست کتاب س این» :نوشتهاست که  شارل شفر به همت کتاب تصحیح

و  یطبر یخاصفهان، تار یختارچون:  از منابع مختلف و حکایاتی برگرفتهساده  یرا با نثرنامه سیاستالملک، خواجه نظام

 یهاو گفته یثن و احادقرآ زمنقولات ا یسنده،نو یشامل اندرزها و برامکه یخو تار یبناکت یخس، تارعبایبن یخلفا یختار

اخبار  ، احادیث وکر آیاتذاین کتاب به دلیل  کلمات و ترکیبات عربی در .تنگاش ،شاهان، امرا و وزرا ۀدربار یاتیبزرگان، حکا

 حشویجاد اکه باعث ده ، تکرار شآن نیز بلند هاییتحکا از یبرخ دارد و بیشتری بسامد به نسبت سبک نثر قرن پنجم، عربی

 ابتک یندر ا یسندهنو زنی ندارد و یخیتار یتکتاب سند ینا هاییتاز حکا یبرخ نکتۀ شایستۀ توجه آنکه .کتاب شده است در

بتوان  یدشاشعار،  طبق نظر با توجه به شافعی مذهب بودن خواجه، نبوده است. دور ،باطلبه زعم خود تعصب و رد مذاهب  از

ی کیم مبانو تح یباطن یژهبه و یرشافعیمذاهب غ رد ،یدۀ شاهان گذشتهاز شرح خصال و صفات پسند خواجهگفت منظور 

 اسلام بوده است.

شده، تهنکات گف یمتفه به یت،نوشته شده که اصل هر موضوع است و سپس با چند حکا یامقدمه نامه،یاستدر هر باب س 

 به عنوان یک در تعریف حکایتهای این کتاب دارای نامند و حکایت نیز در ارتباط با آن باب ذکر شده است. باب. دپردازیم

قصود م. در واقع کنندیم یانموضوع واحد را ب یکا به نسبت کوتاهند و از ابتدا تا انته یاتیروا حکایات،گونۀ ادبی باید گفت 

ار قر یتدوم اهم ۀر درجمسائل د ینبلکه ا یست؛ن پردازییتو شخص یسینوداستان ،یاخلاق تاریخی و هاییتحکا ینا

همین  و است یاسیس یا یماعاجت ی،و آموزش مسائل اخلاق یمها، تعلنوع داستان ینا یسندگاننو یو هدف اصل گیرندیم

محدود به  یشتررا ب یتگرماس هم، روا». کندحکایات این کتاب را از نظر الگوی روایتی گرماس، شایستۀ تحقیق می موضوع،

خصوص به م یداستان یتِشخص گرکه کنش یدارند؛ متون یمجاز یتِکه ماه داندیم یرا متون هاینو ا داندیقصه و داستان م

 (.90: 1372)اخوت،  «گیردیها شکل مآن یتشخص گونه،ینو بد زنندیکه دست به کنش م یخود دارند؛ کنشگران

 های زیر است: از این رو این مقاله در پی پاسخ به پرسش

 کرد؟ یلرماس تحلگ ییروا یرۀزنج یدوگانه و الگو یهارا بر اساس تقابل نامهیاستس یاتحکا توانیم یاآ-

 است؟ یدمف نامهیاستس یاتحکا هاییتشخص یلگرماس در تحل یالگو یاآ-

از این « ائنخ یربهرام گور و وز» و «پادشاه یرتدب» یتحکا دونامه، ها، با توجه به حجم سیاستبرای پاسخ به این پرسش

 دیگری یرعف یاتاکتاب است که خود حک ینبه نسبت بلند ا یاتاز حکا یراخ یتحکا است. انتخاب شده کتاب به طور تصادفی

 . گیردیدر برم یزرا ن

 

 تحقیقپیشینه و روش
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 الگو ینا است. نامهبر کل کتاب سیاست گرماس یتروا یۀبر اساس نظر یلیتحل-یفیمقاله به صورت توص ینا یقروش تحق

چه  یانگرو ب پذیریقکهن تطب ییالگو تا چه اندازه بر متون روا ینشده تا نشان دهد ا یلتحل نامهیاستس یتدو حکا در

گرماس،  یۀشده بر اساس نظرانجام یقاتتحق است. نامهیاستسن تاریخی کهن چو-متون ادبیدر  هایییژگیموضوعات و و

و  یشگر، بررسکن یها، الگوپژوهش ینا یشترست، اما در بدر متون ادبی فارسی ا او یالگوها یریپذو انعطاف ییکارا یانگرب

 و یهنظر یرف، به معتحقیقاتنین این همچنشده است.  یتوجه ییروا یرۀزنج یها بر اساس الگوداستان یحشده و به تشر یلتحل

 یی،روا ریرگرداندن سار به محتوا و آشکاساخت یارتباط اجزا یامحتوا  یلاند و به تحلگنجاندن داستان در قالب الگو بسنده کرده

گر، کنش یر الگوعلاوه بۀ مشابه اینجاست که نسبت به مقالمقاله  ینایکی دیگر از وجوه تمایز این اند. بوده توجهیب یاتوجه کم

 کرده است. یگرماس بررس یبر اساس الگو یزرا ن ییروا یرس

ت و مقالا ، اماشده استاستفاده ن یزن نامهیاستس هاییتحکا یلتحل یگرماس برا یۀنظراز تاکنون چنانکه یاد شد 

 وداستان بوم  شناسییتروا» مقالۀ. به عنوان نمونه اندمتون کهن بهره گرفته بررسی یبراه ینظراین از  یمتعدد هاینامهیانپا

 یررسگرماس ب یهساس نظرداستان بر ا ینرا در ا ییروا یرۀکنشگر و زنج یالگو لو،ینب ۀ( نوشت1389«)و دمنه یلهزاغ در کل

نشگر مطرح کو شش  مطابقت دارد یتروا یجهان یداستان با الگوها ینا ییکه ساختار روا یدهرس یجهنت ینکرده است و به ا

در  لوینب .یت استالله منشی در چینش عناصر رواو این مطلب مؤید هنر نصر داستان حضور دارند ینگرماس، در ا گویدر ال

چنانکه از  .بهره برده است یز( ن1390خوان رستم)( و هفت1393داستان کودکان) یالگو برا یناز ا یزن یگرید یهاپژوهش

 های نظریۀ روایتی گرماسلو تنها به بخش از الگوی روایتی گرماس توجه کرده و به سایر بخشعناوین نیز مشخص است، نبی

 نپرداخته است. 

 بحث

 گرماس شناسییتروا .1

 ینظر یفرانسه وابستگ یاناست و به ساختارگرا یشناسمکتب نشانه ۀدر زمر یفکر یاز نظر مبان 1گرماس یرداسآلژ آرای

است. او  یهمان دستور همگان یا یقابوط یوجودر جست 2یسوسور یشناساز زبان یرویبه پ یانساختارگرا یرمانند سا یدارد. و

الگو و ساختار  یکمتأثر از  یشان،هاها را با وجود تفاوتو داستان داندیزبان م امریبه ساختار گر یکنزد یاررا بس یتساختار روا

 یکه بر رواست  یریدارند و تأث یکدیگرها با داستان ۀاست که عناصر سازند یو نسبت یدادهارو یبنظم و ترت ،. ساختاریابدیم

 یهانه متن هاست،یتروا ۀو سازند یربناییدستور ز ،است یتگرماس حائز اهم یآنچه برا(. »589: 1380 یرانی،)اگذارندیهم م

از  یفیتوص یافتن یمانند دستور زبان محدود است. تلاش برا یزن یتتقاد دارد که دستور رواگرماس اع ین،منفرد؛ علاوه بر ا

 (.110: 1383 یهان،و لب ینگر)«شودیمحسوب م ییاقدامات ساختارگرا ینتراز جمله مهم ها،یتدستور روا

ت که با . هدف گرماس آن اسگیردیدربرم یزرا ن ییروا یساختارها یرعلاوه بر قصه و داستان، سا یساختار کل ینا      

 (.144: 1384سلدن، )یابددست  یتروا یساخت جمله، به دستور زبان جهان ییمعنا یلاز تحل یریگبهره

 یا یککه گفت  ییکرد تا جا یرترپذآن را انعطاف ی،پرداخت؛ به عبارت 3پراپ یۀنظر یلو تکم یحسو، گرماس به تصح یگرد از

. پراپ نفعیفاعل باشد و هم ذ تواندیفرد هم م یکمثال  یبرا یرند؛چند کنشگر قرار گ یا یکدر نقش  توانندیم یگرچند باز

                                                      
1 .  A. j.Greimas 

2 . Ferdinand de Saussure 

3. Vladimir Propp 
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 یکرده بود. گرماس با درک یمکارکرد تقس 31را به هفت حوزه و  یروس یانۀعام هایقصه ی،قوم ۀقص یشناسدر کتاب شکل

 (.144: 1380 یگلتون،ابپردازد ) یاز طرح پراپ توانست با استفاده از مفهوم کنشگر، به مختصرترکردن کار و تریعمل

 :کرد یبررس توانیم یرز یدر چند الگو گرماس را نظریۀ

 

 گانهشش یگرهامتقابل و كنش یهااول: جفت یالگو.1. 1

 یر،تأث ینا یل. به دلدانستیها را در تقابل کنشگرها مقصه یدآمدنپد ۀهست ،1یاکوبسنتفکر سوسور و  یرتحت تأث گرماس

 ۀدستمورد نظر پراپ را به سه یتداشت. او هفت دسته شخص یادیتوجه ز یتدوگانه در داستان و روا یهابه نقش تقابل یو

ب: تقاضاکننده  هدف)موضوع(: الف: فاعل و شودیم یدهاو د یدر الگو یرز ۀگونبه هتقابل دوگان ینداد. ا ییرکنشگر تغ ییدوتا

 ۀدر هم یدکه شا کنندیم یفرا توص یاساس ۀفوق، سه انگار یها. جفتیبو رق یاریگر( ج: یرنده)گکنندهیافتو در )فرستنده(

هدف(. ب: ارتباط )فرستنده/  یا ییموضوع شناسا ا فاعل/یهدف )شناسنده  یاوجو : الف: آرزو، جستافتدیاتفاق م یتانواع روا

 (.کننده/ مخالفممانعت )کمک یا یت( ج: حماهیرندگ

ل هم متقاب یا یدو عامل کنش که باد یریبا به کارگ یت،روا یرهزنج. هر شودیشروع م ییاز نظر گرماس دلالت با تقابل دوتا    

سست و گ یادیکنش بن تضاد است که یارابطه تقابل  ین. همبخشدیم ینیتع یمنش ادراک ینبه ا یگر،معکوس همد یاباشند 

 (.66: 1384 ی،سجود) کندیرا خلق م یرهو غ یهجر و وصل، قهر و آشت یوست،پ

 یاها با توجه به حضور عنصر مدنظر حضور نداشته باشند. قصههر شش یتروا یکدارد که ممکن است در  یدگرماس تأک     

 یرخها هر شش عنصر حاضرند و در بستاناز دا یهستند؛ در برخ یبنداز شش کنشگر گرماس، قابل دسته یکیعدم حضور 

ر گرماس به نظ هستند که یو فاعل/ هدف، چهار کنشگر یرندهگ /ستندهشش کنشگر حضور ندارند. فر یندو مورد از ا یا یک

ممکن است  ین(. همچن150: 1383اسکولز، «)چهار مشارک را فقط با دو کنشگر عرضه کرد ینا توانیم هایتروا یدر برخ»

ماس، گر شناسییتروا در». دیرندر نقش کنشگرها قرار گ توانندیم یزن یو ذهن یعوامل انتزاع یکنشگرها، انسان نباشد و حت

 یزچ یک یاشخص  یک یت،مانند مانند فاعل در دستو زبان روا ییدارد. عنصر روا یمهم یگاهجا ییمفهوم عنصر روا

 (.65: 1388 یک،مکار«)باشد

شود. او  یانجام م ییروا عنصر ینا یتاو با محور یابیو ارز شودیداده م هایتنقش به شخص یشترینگرماس ب یدگاهدر د    

  د.هستن یتبع یت،نسبت به شخص یعکه در آن وقا کندیم یشنهادعکس طرح پراپ را پ

  دهد.یرا انجام م یاست که کنش یزیچ یا یکنش داستان است و کس یعنصر محور فاعل،

 ی،ساختار یالگوها یرگرماس به مانند سا یبه آن است. هدف و الگو یابیدست یدر پ ییهااست که فاعل با کنش یزیچ ،هدف

 برتنس،فرما است)فاعل و هدف، حکم ینت که باس یلیالگو، آن م ینا یدرابطه از د ترینیادیها متمرکز است و بنبر رابطه

دف ضد به ه یدنه رسکه بر سر را یزیدارد. هرچ یلفاعل به هدف م کندیوارد م یروییبر فاعل ن یشه(. هدف هم85: 1384

 . است یبرق یاقهرمان 

 کنندهفتیادر یا یرندهوجو، گجست ینو از ا فرستدیهدف م یا ییشناسنده را به دنبال موضوع شناسا یافرستنده، فاعل     

  د.برخوردار خواهد ش

                                                      
1. Roman Jakobson 
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ه ب یدن، در رسفاعل یهعل یاله  یزن یبو رق یاریگر. آیندیو ممانعت برم یاریو مخالف درصدد  یاریگر یرویدو ن ین،ب یندر ا    

 توانندیم ییادم توانع یا ییتوانا تفکر، احساس، یکانسان باشند؛ بلکه  یدو مخالف لزوماً نبا دهندهیاری. کنندیهدف عمل م

 ریگد یانه ببکنند.  یجادهدف مانع ا او به یدندر رس یاو به قهرمان کمک  یابندحضور  یتدر روا مخالفو  دهندهیاریعنوان به

ا به فرستنده( او ر)قدرت راسخ  یک شود؛یروبه رو م یفاست، با مقاومت حر یخاص هدف به یابیدست یدر پ یاصل یتشخص»

 (.152: 1384 یک،مکار«)دارد هم( یرنده)گگریافتدر یکروال  ین. اداردیم یلگس یتمأمور

 یبرا هایتشخص یگرو کنشِ د دهدیقرار م یرکنشگرها را تحت تأث یردارد که سا یمحور یگاهِ گرماس، هدف، جا یالگو در

ماس در نظر گر»: نویسدیاساس هرمن م ین. بر اگیردیکنشگر( شکل م یت)شخصبه هدف یمانع دسترس یابه هدف  یابیدست

دف ز دارد و هتمرک هیرندفرستنده و گ یانم یموضوعِ گفتمانِ جار یعنی علالگو از آنجاست که تماماً بر هدف فا ینا یسادگ

 (.57: 1393هرمن، )«گیردیشکل م گریاریو  یفحر یرخود تحت تأث ۀبه نوب یزفاعل ن

  

  ییروا هاییرهدوم: زنج یالگو. 2 .1

و هر  است یداستان کوچک رفت،یهر پ»وجود دارند.  یفرع هاییتروا یگر،و به عبارت د هارفتیطرح هر داستان، پ در

 (.180: 1382 ی،احمد«)است یاصل یا یکل رفتیداستان پ

قابل  ( است که به نظر او در سه قسمرفتی)پییروا هاییرهگرماس، توجه به زنج شناسییتاز مباحث روا یگرد یکی      

  ت:ه اسشد یلکتش یرهزنج یا یرفتپ یداشت هر داستان از تعداد یده. گرماس عقیو انفصال یثاقیم یی،است: اجرا یبررس

هدف  یرا به سو داستان یت)وضع است ییمتن روا ۀبر عهد اییفهوظ یرهزنج ین: در ایقرارداد یا یثاقیم یرۀ: زنجالف

  کند.یم ییراهنما

 .کندیم یتیانجام مأمور یااست که دلالت بر عمل  اییره: زنجییاجرا یرۀ: زنجب

 یهاشکل رییتغ یرندۀو دربرگ کندیم یحالت یا یتوضع ییراست که دلالت بر تغ اییره: زنجیانتقال یا یانفصال یرۀ. زنجج

 (.155: 1393؛ اسکولز، 66: 1372به مثبت( )اخوت،  یاز منف یاو  یمختلف است)از مثبت به منف

ط بسته فق هایمانپ و در هنر، یتدرواقع»: گویدی. اسکولز مشودیآغاز م یثاقیم یرۀابتدا زنج یه،نظر ینو نقد ا یرهنگام تفس    

 یثاق،م کندیم یاناو ب ین؛ همچن(155: 1393اسکولز، )«کنندیمحقق هم م یارا اجرا  هایمان]بلکه[ پ شوند؛یو شکسته نم

 اش و شکستنپاد افتیمستلزم در یمان،در پ یترفتار بد است و موفق یبرا یفرک یاو  یکن رفتار یپاداش برا ۀهمراه با وعد

گاه کسب  بلکه یست؛ن یرونیب یلزوماً عنصر یفرپاداش و ک یافتکه در شودیم یادآورگرچه  داند؛یم یفررا موجب ک یمانپ

داستان،  یلارچوب ساختار کدر چ». ازنظر او یردگ رارق یفرک یاپاداش  یافتدر ۀبه منزل تواندیم یروح یناراحت یا یترضا

 یحم به توضهمان(؛ لاز)«یایدو بد ینا ینب یدبا یثاقم ینا یبر مبنا یو پاداش در انتها و هر آزمون آیدیدر ابتدا م یشههم یثاقم

آن  ین، به معناداستا بتدایدر ا یثاقدر تمام داستان وجود دارد و منظور از وجود م یفرک یاهمراه با پاداش  یثاقاست که م

اختن حقق سم یبرا یت،روا یاست؛ بلکه کوشش کنشگر فاعل در ط یدهرس یانسأله به پام ینا یثاق،که با بستن م یستن

 .گرددیکوشش او آشکار م یجۀداستان نت یانبه پاداش است و در پا یابیو دست یشخو یثاقم

اول  ۀهمراه است، در مرحل یمانرا که همراه با بستن عهد و پ یثاقیم یرهابتدا زنج توانیگفت که م توانیاساس م ینبر ا    

انجام عهد  یکه گاه ممکن است به سو پردازدیبه عمل م یمان،که کنشگر پس از انعقادِ پ ییاجرا یرهکرد و سپس زنج یبررس
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 یندر ا یتو وضع گرددیمشخص م یانتقال یرۀاقدامات کنشگر در زنج یجۀنت نهایت،و در  یمانرود و گاه شکستن پ یشپ

  یابد.یم ییرتغ یمثبت به منف یامثبت به  یمرحله از منف

 

 فعال یدر ارتباط با كنشگرها ییروا هاییرهو زنج یعوامل كنش یلتحل .3 .1

بد،  ایفرادِ خوب ااز  یکهر یدگاهِ ز دا یو روند داستان رفتیچند کنشگر وجود دارد که لازم است پ یاها، دو از داستان یبرخ در

ازدارنده فعول، بم یاشخص فاعل است  یککند که  یینتع یدگردد. برتنز معتقد است که خواننده با یبه طور جداگانه بررس

اند که نقش فاعل د دانستهگرماس وار یینقص را بر روش ساختارگرا ینا یا(. گرچه عده97: 1384)برتنس،  رسانیاری یااست 

 یال فاع یگاهجا د، آن فرد درشو یکدام شخص، داستان بررس یدگاهاز د ینکهداد و بسته به ا توانیم هایتاز شخص یکرا به هر

 هر یدد یهاز زاو یت،روا یلها، تحلداستان ینکه در ا شودیر میادآوبحث فراوان دارد.  یجا یدگاه،د ین. اگیردیقهرمان قرار م

 ده، لزوماً ش یررسفاعل ب یگاهجا که در یکه هر کنشگر یستبدان معنا ن یناز کنشگران، به طور جداگانه انجام شده؛ ا یک

از  یانکته یچکه ه هدف ینا با ،شودیم یاو بررس یداز د یتروا ی،داستان هاییتاز شخص یکیعنوان قهرمان است؛ بلکه به به

 یگاهجا یصکه تشخ آنجا از است و یگرقرارگرفتن جوانب د یهسا در یبه معنا جانبه،یک یِبررس یرانماند؛ ز یدهپوش یتروا

فعال و  هاییتاز شخص یک هر یراپرداخت؛ ز یلبه تحل یشتریبا ظرافت ب یدخواننده است؛ پس با ۀبر عهد ها،یتشخص

 یکفعال اگر داستان حول محور نقش داشته باشند و ا یدادهارو یریگدر شکل ی،مساو یزانبه م یدشا ن،گر در داستاکنش

 یاز محتوا یقدرک عم یاگرفته شود و در خوانش داستان و  یدهن نادکنشگرا یگرشود، ممکن است نقش د یکنشگر بررس

 .یدآ یشمتن، اخلال پ

م تما ییر جاداستان د یک،هر یدو از د شودیم یتمتفاوت روا یاگونهاز کنشگران فعال، داستان به یکهر یدگاهبر اساس د    

ص شخ یان، برااما در همان داست یابد؛یم یانکنشگر مخالف، داستان آنجاکه او به منافعش برسد، پا یمثال برا یاست؛ برا

 ینست؛ با ااستان اد یاندهد، پا ییرتغ یشرا به نفع خو یتروا یرس یابردارد  یانم ازفاعل، آنگاه که او شخصِ مخالف را 

 ت،یهر شخص یدگاهد متفاوت است؛ پس لازم است بر اساس یتروا ها،یتاز شخص یکهر یکه برا شودیآشکار م یحات،توض

 .شوند یبررس یزن ییروا هاییرهزنج

اعل با ف یرات؛ زدفِ فاعل اس(، همان هیمانی)پیثاقیم یرۀگرفت که زنج یجهنت توانیم ییروا یرۀکنشگر و زنج یالگو یاز بررس 

 گریاریفرد  ،ییاجرا یرۀو در زنج کوشدیشکستن آن م یاانجام عهد  یبکوشد؛ سپس برا یثاقانجام م یکه برا بنددیخود عهد م

نع ازدارد و مادر برابر فاعل شود و او را ب یسد کوشدیو کنشگر مخالف، م شتابدیفاعل م کمکِبه  دهنده،یاری یعنصر ذهن یا

کنشگران  ینو همچن اقدامات او یجۀو نت شودیم یانفصال یرۀمراحل، فاعل وارد زنج ینا یشود و پس از ط یثاقشانجام م

 .استسودبرنده  یرنده،مرحله، گ ینو در ا گرددیو مخالف آشکار م یاریگر

 رسم کرد: توانیم یوهش ینبه ا یو کنشگرها، نمودار هایرهدادن ارتباط زنجنشان برای

 گیرنده )جزء زنجیره انفصالی(            هدف)جزء زنجیره پیمانی/انفصالی(

                 

 یاریگر )جزء زنجیره اجرایی(           فاعلمخالف)جزء زنجیره اجرایی(              
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 فرستنده )جزء زنجیره پیمانی(                                       

ا کنار هم ل دارند و باند و ارتباط متقابباهم ادغام شده ییروا هاییرهارتباط و زنج یهاکنشگر و انگاره یالگو یبترت ینا به

. یافتدست  توانیها منهفته در آن یمو مفاه یبه کنه معان هاآن یشود و با بررس یم یلتکم یتها، پازل رواقراردادن آن

 (.55: 1378بورنوف، «)انسجام ساختار داستان است ۀدهندنشان یان،آغاز و پا یانتطابق م»

 شده است. یبررس آن فعّال یّتاز منظر چند شخص نامهحکایات سیاستهدف،  ینبه ا یدنرس یبرا   

 

 پادشاه یرتدب یتحکا.2

و به سمع ا ،یدن را آنچنان که بامتظلّما یتمترجمان و حاجبان، شکا یدکه شا یشیدشنوا بود، انداز پادشاهان که کم یکی

 به نزد او یکییکیها خواست، سپس از آن یند؛نرسانند؛ پس دستور داد که همه متظلّمان لباس سرخ بپوشند و در صحرا گردآ

 (.19: 1347 ی،طوسنماند) یدهاز احوال مردم بر او پوش یزیدهند، تا چ شرحرا  یشبلند مشکلات خو یو با صدا یندآ

 

 پادشاه یرتدب یتدر حکا یعوامل كنش یلتحل.1 .2

 .وجود دارد یتحکا یندر ا رفتیپ یککنشگر فعال دارد؛ پس  یکداستان فقط  ینآنجاکه ا از

و  کندیمل معو به آن  گیردیم یمتصم اندیشد،یشنوا است. اوست که مکم یپادشاه، فاعل، پادشاه یرِتدب یتِدر حکا     

چنان ». سازدیه داستان را ماوست ک یماتو تصم گرددیمحور او مدارد. داستان حول یاقداماتش در داستان نقش پررنگ

 که یدان باکه متظلّم ]پس[ فرمود یند؛سخن متظلّمان با او راست نگو اجبان،و ح کنندیم یکه ترجمان یکه کسان یشیداند

 (.)همان« سرخ پوشند ۀجام

 ت،یحکا یندر ا به آن است. هدف پادشاه یابیدست یدر پ ییهانشاست که فاعل با ک یزیگرماس هدف چ یدگاهدر د     

ها، دستور حل آن ا مشکل آنبنماند، تا موافق  یدهحال مردم بر او پوش یقتحق خواهدیکه م معنایناست؛ بد یدرون یامر

 یزیداند، چناو چون حال . یندظلّمان راست نگو[ با او سخن متیان]اطراف که یشیدچنان اند»ها ستم نشود. بدهد و در حق آن

 .پادشاه تحقق عدالت است ی)همان(. درواقع هدف اصل« که موافق آن کار، نباشد یدفرما

 ین. فرستنده در افرستدیاست که فاعل به دنبال هدف م یزیچ یا یکنشگر گرماس، کس یفرستنده)اعطاکننده( در الگو    

اقدام است. هدف او که همان احقاق حق مظلومان و دادن  یاو برابلکه هدف، فرستنده و محرک  یست؛ن یرونیشخص ب یتحکا

امر باشد؛ پس هدف و  ینا یکه او به فکر راه چاره برا گرددیم وجباست، م یگسترم آنها و عدالتپاسخ درست به تظلّ

 است. از یرونیانجام امر ب یفاعل برا یاریگرِ اند. هدف، فرستنده و باهم قرار گرفته یسوهم یت،حکا یندر ا یاریگرفرستنده و 

مان به گوشش نرسد متظلّ یادشنواست و از آن هراس دارد که فراوست. چون او کم ینقص جسمان یگر،د ۀفرستند دیگر،یسو

و متظلّمان  یشخو یانکه م دارندیدو امر، او را برآن م یننگران مشکلات مردم است؛ ا ییمانع شوند، از سو یان،اطراف یا

تحقق  یبرا ییتنهااو به شودیکه موجب م یگرو عامل د یاست و هم درون یرونیارد؛ پس فرستنده هم امر بنگذ یاواسطه

و صحت سخنان حاجبان و مترجمان است.  ییتحققِ حقِ مظلوم، شک به راستگو یفرستنده برا ی،عبارتهدفش اقدام کند و به

است که او را  یعامل سوم یعامل درون یناو برسانند؛ پس ا را به سمع یقتکه پادشاه شک دارد که حاجبان، حق ییاز آنجا
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کند که حتی نقص در واقع خواجه با ذکر این حکایت توجه شاه را به این نکته جلب می. انگیزدیانجام هدف، برم یبرا

 جسمانی نیز نباید مانع رسیدگی شاه به وضعیت رعیّت باشد. 

ستند که با مردم متظلم ه یت،حکا ینو سودبرنده در ا یرنده. گبردیاست که از عمل فاعل سود م یکس نفع،یذ یا یرندهگ    

ه تا ب یوردندآ یشرا ]مردم متظلمّ[ پ یشانا». گرددیفصل موو حل یدگیو بهتر به مسائل آنها رس تریعاقدامات پادشاه، سر

اشد، هدفش ب یرومندنمثبت و  یفرد )همان(. آنگاه که فاعل، «یدادیم یشانو او انصاف ا گفتندندییم یشآواز بلند، حال خو

 .را نجات دهد یاناطراف کوشدیبلکه م یست؛ن یشخص

ا پس از انده شده؛ امداستان شناس یدر ابتدا یبرق یت،حکا ینفاعل به هدفش گردد. در ا یدنمانع رس کوشدیم یب،رق    

اعل ف یدننرس یابر یبو سپس رق گیردیم یشرا در پ یاست که ابتدا فاعل هدف ینروال بر ا یراز کند؛یفاعل، شروع به اقدام م

تا  گذاردیار مرا کن یاحتمال نِیباپادشاه، ابتدا رق یعنیو فاعل  شودیداستان روال برعکس م یناما در ا کوشد؛یبه هدفش م

 هدف، در ینکهقبل از ا یبپس رق کند؛یم یعمل -حقاق حق مظلوم ا -برود و سپس هدفش را  ینها از بآن یتداخلِ احتمال

. )همان( «ندیو راست نگومان با اسخن متظلّ ان،و حاجب کنندیم یکه ترجمان یکسان یشیدچنان اند»وجود داشته.  ید،ظهور آ

، از دُور، ا از همان ابتدارپس آنها  نگرد؛یم یبعنوان مخالف و رقها بهو به آن داندینم یناناو مترجمان و حاجبان را قابل اطم

 .کندیخارج م

 یرونیب یا یدرون یعنصر تواندیم یزن یاریگر. کندیم یاریبه هدفش  یدناست که فاعل را در رس یزیچ یا یکس یاریگر     

 ین(. در ا210: 1385 یک،)مکار« ... یمال یا یکس یزی،است که در دسترس فاعل قرار دارد. هرچ یبانیپشت یاریگر»باشد. 

 یر. تأثکندیم یاریدف به ه یدناست که پادشاه را در رس یطلباحساس عدالت چنینو هم یشهاند یِ عنصر درون یاریگر یت،حکا

 .است یشترب یرونیاز عنصر ب یو ذهن یعنصر درون

 .کندیم یه را همراهپادشاحضور دارد و  یاریگردر نقش سه کنشگر هدف، فرستنده و  یزیستو ظلم یگسترحس عدالت    

 .ردم استم ینآرامش و گسترش عدالت ب یناو تأم یفۀمردم را بر عهده دارد، وظ یتکه پادشاه مسئول یاجامعه در

 

 کنشگرِ گرماس یِ: الگو2نمودار
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ت که گستری اسفاعل و موضوع مورد شناسایی)هدف(: فاعل در پی دستیابی به هدف که همان کمک به مردم و عدالت    

)حس  و هدف انگارۀ اول یعنی تحقق آرزو یا هدف، بین فاعل و هدف در جریان است. فاعل )پادشاه( یک عنصر بیرونی

دارد که به میگیرد و او را برآنر ذهن فاعل )پادشاه( قرار میدف، دگستری و کمک به مردم(، عنصری درونی است. هعدالت

 پیگیریِ هدف بپردازد. فاعل و هدف و ارتباط آن دو، جزو زنجیرۀ میثاقی هستند.

گستری و س عدالتانگارۀ دوم به اسم ارتباط، رابط فرستنده و گیرنده است که فرستنده یعنی قصد کمک به مردم و ح    

شود که شاه به اقداماتی دست شنوایی پادشاه و تصمیم برای مبارزه با این نقص، موجب میبان و کمهمچنین شک به حاج

بل رتباط متقااباهم  مان است. فرستنده عنصر درونی و گیرنده عنصر بیرونی است. این دو کنشگر گرچهبزند که به نفع متظلّ

دوستی گردند. گرچه فرستنده، حس انسانها میارتباط دیگر زنجیرهگیرند و موجب های متفاوت قرار میدارند؛ اما در زنجیره

و  گیرد و گیرندهکند؛ بنابراین جزء زنجیرۀ میثاقی )پیمانی( قرار میاست؛ اما با تأثیرگذاشتن بر فاعل، ایفای نقش می

از  الت، گیرندهعدالتی به عدسودبرنده، مردم هستند که پس از واردشدن به زنجیرۀ انفصالی و تغییر شرایط و تبدیل وضع بی

 شود.مند مینتیجۀ اقدامات پادشاه بهره

مترجمان  ودهندۀ پادشاه، خرد اوست. عوامل ممانعت که همان حاجبان انگارۀ سوم، حمایت یا ممانعت است که یاری     

ها ازنظر وابط و مناسبت بین شخصیتمانع، عنصر بیرونی هستند. ر شدند. یاریگر واند، در همان مراحل اولیه کنار گذاشتهبوده

گرماس »سازد. هاست که روایت را میها است؛ زیرا مجموعه اقدامات کنشگرها و تقابل آنگرماس، مهمتر از خود شخصیت

(. این 144: 1384)سلدن، « ها را مدنظر داردها بپردازد، مناسبات میان این ماهیتت خود شخصیتجای آنکه به ماهیّبه

کوشد و در این مرحله یاریگر )حس کردن پیمان خویش میو زنجیرۀ اجرایی است؛ زیرا پادشاه برای عملیزنجیره جز

کند و مخالف دوستی( که عنصری درونی است، با تأثیرگذاری بر پادشاه، او را برای رسیدن به هدف راهنمایی میانسان

 شوند. توانند مانع رسیدن پادشاه به اهدافش ب)حاجبان( نمی

 

 تباط با شخصیت پادشاهارهای روایی در . زنجیره2. 2 

 بندی کرد:توان طبقهرا در چهار دسته می تباط با شخصیت پادشاهارهای روایی در زنجیره

« تها است که همان پذیرش یا ردپیمان اسرفت میثاقی)پیمانی( بررسی وضعیتیپ». زنجیرۀ قراردادی)میثاقی(: 1

ه کچنان اندیشید که کسانی »بندد که برای حل مشکلات مردم بکوشد. پادشاه با خودش میثاق می(. 240: 1388)احمدی، 

: 1347، طوسی«)کنند و حاجبان، سخن متظلمان با او راست نگویند؛ پس فرمود که متظلمان جامه سرخ پوشندترجمانی می

19.) 

: 1388احمدی، )«ن استساختار روایی متکی به آ سازد ورفت اجرایی طرح اصلی داستان را مییپ». زنجیرۀ اجرایی: 2

ها، خودش شخصاً به رساند. او قصد داشت که با حذف واسطه(. پادشاه مأموریت خویش را با موفقیت به انجام می162

 خبر نماند.مشکلات مردم رسیدگی کند تا از احوال آنان بی

 یری منفی یاهای روایی است که سبب رفتن به مسیانگر کنشرفت انفصالی در حقیقت بی. زنجیرۀ انتقالی یا انفصالی: پ3

شود. در این داستان، در نهایت گردد که به موفقیت یا شکستن پیمان منجر میگردد و موجب انجام کنشی میمثبت می

یابد. پادشاه میر یافتن از مشکلات و احوال مردم( تغییوضعیت از حالت منفی )ناآگاهی از احوال مردم( به حالت مثبت )آگاهی

به  پس به جایی خالی بنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا»عدالتی نجات دهد و عدل بگستراند؛ شود کشور را از بیموفق می

 (. 19: 1347)طوسی، « دادیگفتندی و او انصاف ایشان میآواز بلند حال خویش می

کند. پادشاه عدالتی( به مثبت)برقراری عدالت( تغییر میاز منفی)بیای پویا دارد؛ زیرا وضعیت مایهپس این داستان، درون     

واسطه به گیرد بیماندن از احوال مردم است؛ بنابراین با راهنمایی نیروی خرد و حس ظلم ستیزی تصمیم میاطلاعنگران بی

گردانند. ها با هم را آشکار میهای داستانی و ارتباط آنهای دوگانه، نقش و کنش شخصیتمشکلات مردم رسیدگی کند. تقابل
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ل آنان است؛ بنابراین ئه نفع مردم است و هدف او، حل مساکننده بگیرنده و عملپادشاه در نقش کنشگر مثبت، تصمیم

عدالتی گیرند تا به هدف مشترکی برسند و تقابل اصلی در این داستان، تقابل عدالت و بینیروهای مثبت در خدمت هم قرار می

 گردد.توسط پادشاه و اقدامات او به عدالت منجر میاست که 

های روایی نیز بررسی شود کند، لازم است زنجیرههای داستان را مطرح میعلاوه بر الگوی کنشگر که روابط بین شخصیت     

 تا سیر روایت آشکارشود. 

 رسم کرد:توان ا این گونه میهای روایی، نمودار ربر اساس ارتباط کنشگران با زنجیره 

 

 گستری )هدف/پیمانی/انفصالی(مردم کشور)گیرنده/انفصالی(          نجات مردم و عدالت

 

 اندیشه شاه و عدالت )یاریگر و اجرایی(           ها(   پادشاه )فاعل و جزء همه زنجیره   درباریان)مخالف/اجرایی(         

                                            

 حس مردم دوستی و عدالت )فرستنده و پیمانی(                                  

ش داری(، پیمانی با خویتوان دریافت که فاعل )پادشاه( با یاری فرستنده و محرک )حس مردمبر اساس این نمودار می     

پیمان  ها از مشکلات است؛ سپس پادشاه به انجامگیرد که آن، کمک به مردم و نجات آنبندد و هدفی را در پیش میمی

رسیدن به  گیرد. در این مسیر، اندیشۀ پادشاه، یاریگرِ او برای پایبندی به عهد وپردازد و در زنجیرۀ اجرایی قرار میخویش می

آید که پادشاه فصالی پیش میمرحله اجرایی، زنجیره انسرگذاشتن هدف است و درباریان مخالفانِ احتمالی او. پس از پشت

گستری( تغییر پیدا عدالتی( به مثبت )عدالتشود پیمانی که با خویش بسته، عملی کند و وضعیت مردم از منفی )بیموفق می

 تند.سود برنده هس برد که در این داستان، مردم جامعه، گیرنده وکند و در این مرحله، گیرنده از اقدامات فاعل سود میمی

 

 گور و وزیر خائنهرامبهای روایی در حکایت . تحلیل عوامل كنشی و زنجیره2. 3

 گور و وزیر خائن. حکایت بهرام1. 2. 3
رَوِشن داشت که مملکت را به دستش سپرد؛ اما وزیر از غفلت بهرام سوءاستفاده کرد و گور وزیری به نام راستبهرام

 .کردجازات م ،انداخت؛ یا به جرم ناکردهها را در زندان دلیل آنجا از مردم گرفت و بیو مالیات نابه پیش گرفت ستم دروظلم

کرد که به ایران فرستاد و او را ترغیب هایی را که از مردم گرفت، برای پادشاه کشور همسایه همچنین او ثروت خزانه و مالیات

ه صحرا باطلاعی کردند. یبم در خزانه رفت؛ اما ثروتی نیافت. اطرافیان نیز اظهار بیاید و پادشاهی را تصاحب کند. روزی بهرا

فت: این خته بود، گا نشناررفت و در راه اندیشید؛ ناگهان دید مردی روستایی سگی را دار زده. دلیلش را پرسید. مرد که بهرام 

جازاتش داخته و به من خیانت کرده است؛ پس مپراش را با گوسفندانِ من میدست شده و بهای دوستیسگ با گرگی هم

در حال  تماً کسیحآن هستم؛ با خود گفت مردم نیز رمۀ من و من چوپان  اندیشیداز این واقعه در عجب شد و کردم. بهرام 

ه در خواند، هم را گان، پسر رئیس ناحیه، پسر زعیم و...اعم از بازر های مردمها و شکواییهنامه ی با دشمن است. سپسهمدست

و را است؛ پس ا رگ دادهگبودم، به چنگ  شکایت از وزیر بود. با خود گفت وزیر به من خیانت کرده و رعیتی را که به او سپرده

ه بای یافت که قرار بود برای پادشاه همسایه فرستاده شود، بدین مضمون که اش نامهدستگیر کرد و هنگام بازرسی از خانه

 .(31-48: 1347طوسی، )د و بهرام را از بین ببرد؛ بنابراین وزیر را به دار کشیدکشور حمله کن

معنا که هم فاعل و هم رقیب، هردو، کنشگر اصلی و فعال در این داستان این داستان از دو بخش تشکیل شده است؛ بدین     

های او را بررسی کرد. این اهداف و کنشها را در جایگاه فاعل قرار داد و توان در هر بخش، یکی از آنهستند که می

گیری داستان و بندی بدین منظور است که سیر روایتی داستان از دیدگاه هردو کنشگر واکاوی گردد و دلیل شکلتقسیم
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نامه نمود و جایگاه بیشتری دارد؛ زیرا های سیاستچگونگی پیشرفت آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ این مسأله در داستان

ای بررسی شوند که حقیقت، پوشیده نشود؛ از این رو ها باید به شیوهنامه، تاریخی هستند و داستانهای سیاستحکایت

 ضرورت دارد که عمل هریک از کنشگرانِ اصلی، به طور جداگانه، بررسی و تحلیل شوند.  
 

 تباط با شخصیت وزیرارعوامل كنشی در  .1 .1. 2. 3
دلیل غفلت پادشاه از اعمالِ او، کردن رعیت و بهگور است. او به بهانۀ ادبروَِشن، وزیرِ بهرامبخش، راستکنشگرِ فعال در این 

رَوِشن او را گفت که گور بود، این راستبهرام یکی را که خلیفۀ»ها مالیات خارج از حد توانشان گرفت. به ظلم پرداخت و از آن

طوسی، «)گیریشغول است. هرکه را گویم بگیر، تو هما و پادشاه به شراب و شکار مادب گشته است از بسیاری عدل مرعیت بی

1348 :32 .) 

رفتی پس هرکه را خلیفه بگ»گور سوءاستفاده کند؛ خواست از غیاب بهرامهدفِ وزیر، کسب درآمد و ثروت بود و اینکه می     

بود  ر مملکت مالیفرمودی که این را دست بازدار تا هرکه را دفه را رَوِشن خویشتن را رشوتی بستدی و خلیو بازداشتی، راست

ره ان همه آوامعروف وو اسپی و غلامی و کنیزکی نیکو بود و یا مِلکی و ضیعتی نیکو داشت، همه بستد و رعیت درویش گشتند 

 )همان(.  « آمدشدند و در خزانه چیزی گِرد نمی

ای گور و فرستادن این ثروت برکردن پشتوانۀ بهرامکردن خزانه برای ضعیفدر این حکایت برای هدف سوم وزیر یعنی تهی    

و  ان واگذاشتهبرای آخر داست ده و آن راده و از بیان اصل مطلب خودداری شای مطرح شپادشاه کشور همسایه، فقط کلیدواژه

ها به کشف پای شخصیتحوادث و پابهدها اطلاع ندارد و خودش در جریان کند که از همۀ رخداگونه وانمود میراوی این

ها کجاست و چرا خزانه از گردد که ثروتها در خانۀ وزیر، آشکار میپردازد و در چند صفحه بعد، پس از کشف نامهموضوع می

گردد که هدف وزیر، فرستادن ها اکنون مطرح میثروت تهی است؛ اما برای رعایت ترتیب در پژوهش، پاسخ به این پرسش

م عنصر هوزیر،  به کشور همسایه و ترغیب آن پادشاه برای آمدن به ایران و تصاحب تخت شاهی است؛ بنابراین هدفثروت 

ن ست؛ گرچه ایانگیزد و عنصر بیرونی، گرفتن تاج پادشاهی ادرونی و هم بیرونی است، عنصر درونی، آز است که او را برمی

 گردد.می صیت مخالف، مانعِ رسیدنِ او به هدفشگردد؛ ولی شخعامل نیز به عوامل درونی مربوط می

ر، عهدی را که با هایش است؛ زیرا وزیگور است؛ زیرا مانعی بر سر راه او برای رسیدن به خواستهرَوِشن، بهرامرقیبِ راست     

 ، شکسته و با خودش عهد بسته که تخت و تاج را از بهرام گور بگیرد.گور بستهبهرام

او بکند؛ زیرا  نست کمکی بهعنوان یاریگر برگزیند؛ اما این پادشاه نتوابر آن بود که پادشاهِ کشورِ همسایه را به رَوِشنراست     

مسایه هاش به پادشاه کشور رَوِشن در نامهگردد. راستگردد و مانعِ رسیدنِ او به هدفش میگور از خیانت وزیر آگاه میبهرامِ 

بینی (؛ زیرا او پیش38: همان)«د، پیش از آنکه مرد ]بهرام گور[ از خواب غفلت بیدار شودهرچه زودتر بشتاب»نوشته بود که 

توان عنصر آز و غفلت پادشاه را نیز شود؛ همچنین میگور اگر از حقیقتِ امر آگاه گردد، مانع اقدامات او میکرده بود که بهرام

 کنند.ییاریگر وزیر دانست که او را در تحقق اهداف شوم، همراهی م

ای وسیله آغازگرِ جستجویِ فاعل برگذارد و بدیندر طرح گرماس، فرستنده، نیرو و موجودی است که بر فاعل تأثیر می     

مین هرَوِشن است. طلبی راستیافتن مفعول، به نفعِ گیرنده است. در این حکایت، فرستنده، عنصر درونی است و آن، آز و جاه

ن ر آخر داستاگور خیانت کند. البته باید گفت که دلیل اصلی اقدامات وزیر، درَوِشن به بهرامشود که راستعامل موجب می

وتاج ختگردد. هدف اصلی وزیر از این اقدامات، ترغیب پادشاه کشور همسایه برای حمله به ایران و تصاحب تمشخص می

 پادشاهی است.

 حرک برای اقدامات نابهنجار وزیر است.آز و طمع و همچنین غفلت پادشاه، عامل درونی و م     

 ست.او در درجۀدوم پادشاه کشور همسایه  ل، خودشگیرنده یا سودبرنده از اقداماتِ وزیر در درجۀ او     
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ا رسه انگاره  های متقابل )فاعل و هدف(، )فرستنده و گیرنده( و )یاریگر و رقیب(براساس نظریۀ گرماس، هریک از جفت    

 ها  عبارتند از:. این انگارهکنندتوصیف می

 گیرد یا با وجودِجوی آرزوها یا اهداف خویش است. اهدافی که داستان برای آن شکل میوآرزو یا هدف: فاعل در جست .1

کردن قوای مردم، کسب ثروت و در آخر، رسیدن به تخت و گرِ اول، ضعیفرود که در این حکایت، هدفِ کنشآن، پیش می

ا توضیح هدف ر شخصیتی بیرونی و هدف هم عنصر درونی و هم بیرونی است. انگارۀ هدف، ارتباط فاعل و تاج است. فاعل،

بندد که برای تصاحب تخت دهد و این انگاره در زنجیرۀ پیمانی قابل طرح است. وزیر)فاعل( با خود پیمان)هدف( میمی

 پادشاهی )رسیدن به هدف( بکوشد. 

نده و ز است و گیرشود. فرستنده، عنصر درونی آد که با ربط بین فرستنده و گیرنده آشکار میانگارۀ دوم ارتباط نام دار .2

 گور و همچنین به میزان اندکی، پادشاه کشور همسایه است. فرستنده در زنجیرۀ پیمانی، محرکِبرنده، وزیرِ بهرامنفع

همسایه(  و پادشاه )وزیر رفت، محرک، آز است؛ اما گیرندهیفاعل)وزیر( برای بستنِ پیمان و پایدار ماندن بر آن است در این پ

گردد در این خوردار میبیند و از شرایط ثانویه و تغییریافته که به نفع اوست، بردر زنجیرۀ انفصالی نتیجۀ اقدامات فاعل را می

 رآشوبد.اج دهد و اوضاع کشور را بعدالتی و ظلم را روشود بیبرنده است. وزیر در نهایت موفق میبخش، خودِ فاعل )وزیر( نفع

گور است و یر، بهرامگرداند.رقیبِ وز. انگارۀ سوم حمایت یا ممانعت نام دارد که ربط یاریگر و رقیب را با فاعل آشکار می3

گیرد؛ همچنین میگور(، بر او پیشی گردد؛ زیرا رقیب )بهرامیاریگرِ او پادشاه کشور همسایه که البته ارتباط وزیر با او قطع می

 یابند.ی حضور میتواند عامل یاریگر برای وزیر باشد.گفتنی است که یاریگر و مخالف در زنجیرۀ اجرایگور نیز میغفلت بهرام
 

 

 

 

 

 تباط با شخصیت پادشاهاردر  های رواییزنجیره  .2 .1. 2. 3
عدالتی را پیشه گور را از تخت به زیر بکشد و بیبندد که کشور را ضعیف و بهرام. انگارۀ پیمانی: وزیر با خودش پیمان می1

، جرایی برسدرحلۀ اکند. پیمان او، همان هدفِ اوست )ظلم، بی عدالتی و تصاحب پدشاهی( و عنصری درونی است که اگر به م

ر( با ا فاعل)وزیند؛ زیرگردد. کنشگرانِ فاعل )وزیر( و هدف، در زنجیرۀ پیمانی دخیل هستتبدیل به عنصری بیرونی و عینی می

 ب تخت( بکوشد. بندد که برای رسیدن به هدفش )تصاحخود میثاق می

 ه نقشککند. در این زنجیره علاوه بر فاعل)وزیر( های شوم خویش را اجرا می. انگارۀ اجرایی: وزیر تا حدی با موفقیت نقشه2

کوشد فاعل)وزیر( را از انجام گور( میکند، دو عنصر یاریگر و مخالف نیز حضور دارند. کنشگر مخالف)بهراماصلی را ایفا می

ا رشت داستان دهند و سرنومیثاقش)تصاحب تخت( باز دارد. همۀ اقدامات فاعل و یاریگر و مخالف، زنجیرۀ اجرایی را شکل می

 زنند.در زنجیره انفصالی رقم می

معنا که در ابتدا وضع رود؛ بدین. انگارۀ انفصالی: که دلالت بر تغییر وضعیت دارد و اوضاع کشور از مثبت به منفی پیش می3

گردد. در زنجیرۀ انفصالی، شرایط رود و اوضاع منفی میکشور مساعد است؛ اما با آغاز کنشِ وزیر، رو به تباهی و نابودی می

برند رفت، وزیر و پادشاه کشور همسایه ذینفع هستند که از آشفتگی کشور سود میید و در این پیابنفع تغییر مینفع ذیبه

شود فقط دیگر فاعل که در نقش کنشگر گیرنده قرار گرفته، زنجیرۀ انفصالی نیز به سود اوست؛ گرچه وزیر موفق میبیانیبه

ثروت و هدف:کسب فرستنده: آز

 تصاحب تخت

: وزیر و پادشاه گیرنده

 همسایه

پادشاه همسایه یاریگر: 

 ، آز، غفلت شاه)ناکام(
 گوررقیب:بهرام فاعل: وزیر
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عنوان شخص مخالف در این گور بهنفصالی، عملی کند؛ زیرا بهرامهایی را که با خود بسته، در زنجیرۀ ابخشی از اهداف و میثاق

 شود.رفت، مانعِ رسیدنِ وزیر به اهدافش مییپ

 

 آشفتگی کشور و تصاحب تخت )هدف/پیمانی/انفصالی(   وزیر و پادشاه همسایه)گیرنده/انفصالی(         

 

روشن)یاریگر و آز، غفلت پادشاه و اعتماد او به راست    ها(     وزیر)فاعل و جزو همه زنجیره      بهرام گور)مخالف/اجرایی(    

 اجرایی(

 آز )فرستنده و پیمانی(                                          

ریگر در این شود؛ همچنین مشخص شد که فرستنده و یاهای روایی آشکار میبر اساس این شکل، ارتباط کنشگرها و زنجیره

 سلسله، عنصر آز است.

گیرند. وزیر)فاعل( با رَوِشن، مورد ارزیابی قرار میگور یعنی راستها بر اساس اعمال و اقداماتِ وزیرِ بهراماین زنجیره     

ور حکمرانی گای، به جای بهرامبندد که اوضاع مردم را نابسامان کند و با ثروت موجود در خزانه با کمک بیگانهخودش عهد می

گور، مبنی بر انجام توان به عهدشکنی وزیر نیز اشاره کرد؛ زیرا او عهدی را که با بهرامدیگر میکند )هدف و میثاق(. ازسوی

گور را کنار بگذارد. در طول تاریخ همواره بندد که بهرامشکند؛ گرچه وزیر، عهدی نوین با خویش میصحیحِ امور بسته، می

اصلی  شود اوضاع را برآشوبد؛ اما هدفرَوشِن تا حدی موفق میکه قصد داشتند به پادشاه خیانت کنند و راستاند وزیرانی بوده

 شود.او یعنی تصاحب قدرت، عملی نمی

عنوان یک فرد شرور مورد بررسی قرار گرفت، آشکار شد که دیگر عناصر گور، بههای وزیرِ بهرامدر این بخش که کُنش     

اند؛ سازی شدهکنند و متناسب با او شخصیتهای فاعلِ شرور عمل میهدف، یاریگر و فرستنده در راستای کنشروایی مانند 

مور، مثبت این ا وبرای مثال فاعل یعنی وزیر، فردی شرور است، هدف او خیانت به پادشاه و تصاحب تخت و کسب ثروت است 

اصر ؛ پس همۀ عنمنفیِ آز است زیر برای انجام اعمال شوم او، عنصرِکنندۀ وو قابل قبول نیستند؛ همچنین فرستنده و ترغیب

 گیرند.کاربردی در این بخش، منفی هستند و در تناسب با فاعل شرور قرار می

 

 گورتباط با شخصیت بهرامارعوامل كنشی در  .3 .1. 2. 3
الگوی کنشگر گرماس باهدف »گردند. می ر نقش فاعل بررسیدگور و قرارگرفتنِ او در این بخش، حوادث از دیدگاه بهرام

های پیونددهندۀ کنش و شخصیت، به شناخت شخصیت، کمک ها مطرح شد و با مفهوم حوزهساختن نقش شخصیتنمایان

 (.3: 1392)نکستان، « شایانی کرد

تن ر بین مردم و دانسگور است. اوست که به دنبال کشف دلیل اصلی وجود مشکل و نارضایتی دکننده بهرامفاعل و اقدام    

یرات امات او تغیشدن خزانه است. در این داستان نیز پادشاه نقش کنشگر اصلی و حیاتی را برعهده دارد و اقددلیل اصلی تهی

گور نیارست کس از بیم وزیر، با بهرامبهرام گور[ در خزانه شد. پس چیزی ندید... هیچ»]کند. جدی در روند داستان ایجاد می

 (.32: 1347)طوسی، « بود. هیچ معلوم نگشت این خلل از کجاستگور آن روز و آن شب در آن اندیشه همیهرامگفتن و ب

شود وزیر بودن خزانه و متوجه شدن علت مشکل است؛ اما پس از آنکه آگاه میگور، کشف دلیل تهیدر ابتدا هدف بهرام    

ست.  دالت اعی وزیر و رهاکردن مردم از ظلم و ستم و تحقق باعث همۀ مشکلات و عامل خیانت است، تنها هدفش نابود

بینند، از ترس او سخن خویش با ام، تا مردمان او را بر این جاه و حشمت میو من این وزیر را قویدست کرده»گور گفت: بهرام

ال ایشان نم و از احویارند گفت... بفرمایم تا بندی گران بر پای وی نهند و آنگاه زندانیان را پیش خود خوامن نمی

 .(34 :همان«)بررسم
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کنندۀ بهرام برای کنش گستری و همچنین کشف خیانت وزیر، ترغیبداری و حس انسانیت و عدالتفرستنده، اخلاق مردم     

ای؟ و لشکر ما را رَوِشن[ کرد و گفت این چه اضطراب است که در مملکت ما افکندهگور روی سوی او ]راستبهرام»است. 

رسان و از عمارت ولایت ای؟ تو را فرمودیم که ارزاق مردمان به وقت خویش میداری و رعیت ما را زیر و زبر کردهبرگ مییب

 (.35: )همان« فارغ مباش و از رعیت جز خراج حق مستان

یل اوضاع نابسامان مردم از دلشود، بهرام بهگونه که در مثال بالا دیده مینفع، مردم کشور هستند؛ زیرا همانگیرنده و ذی    

گیرد، هدف او کمک به دوست، در جایگاه فاعل قرار میهایی که شخصیتی مثبت و نوعوزیرش گلایه دارد. معمولاً در داستان

 برند.دیگران است و همچنین دیگران از اقداماتِ او سود می

م به سوی ی است که ناخودآگاه موجب هدایت بهراگور، البته به صورت غیرمستقیم، مردی روستایرسان به بهرامیاری    

ه ه رعیت را بشود؛ زیرا مرد روستایی، سگی را که به گله خیانت کرده بود، دار زده بود پس بهرام اندیشید کروشنگری می

ر ما وزی ومااند  رعیت ما رمۀ»دست وزیر سپرده و شاید اوست که با گرگی خویشی یافته که این چنین مملکت آشفته است. 

همچنین  .(34-33:همان«)رَوِشن بازرسمبینم. تدبیر من آن است که از حال رعیت و راستامین ما و احوال مملکت با خلل می

 و یاریگر او در انجام اهداف است. طلبی برانگیزانندهحس عدالت

 روشن، رقیب و مانع اوست.رقیب: وزیرش راست

 
 خ

 

 

 

آوردن هدف دستبه. حمایت یا ممانعت. فاعل در پی 3. ارتباط 2. آرزو یا هدف 1کنند: ها سه انگاره را توصیف میاین جفت

کوشد. در گور به دنبال دستیابی به علل آشوب در کشور است و برای هدف مییابد. بهراماست و با این امر، انگاره اول تحقق می

دارد که در گور، او را بر آن میطلبیِ بهرامداری و عدالتگردد. حس مردمانگارۀ دوم ربط بین فرستنده و گیرنده آشکار می

روشن وجود تکند و در انگاره سوم، ممکن است رقیبی به نام راسهدف، مصرّ باشد و این امر، به نفع مردم عمل میجستجوی 

گستری شود؛ یاریگر او حس مردم دوستی است. همۀ این ستیزی و عدالتدارد که قصد دارد مانع تحقق هدف او یعنی ظلم

 شوند.عناصر به فاعل و هدفِ او ختم می
 

 گورتباط با شخصیت بهرامارهای روایی در زنجیره  .4 .1. 2. 3
 توان تحلیل کرد:را در سه بخش زیر می گورتباط با شخصیت بهرامارهای روایی در زنجیره

ملکتی بندد که وزیر را به سزای اعمالش برساند و دست او را از امور مگور با خودش پیمان می. زنجیرۀ پیمانی: بهرام1

دارند. تدبیر من آن است که از گویند و پوشیده میپرسم با من به راستی نمیاز هرکه می»دالت را رواج دهد. کوتاه کند و ع

گیرند. ف، در حیطۀ زنجیرۀ پیمانی قرار میرفت، فاعل و هدی(.  در این پ34: 1347طوسی،«)رَوِشن بررسمحال رعیت و راست

 ش، که همانبندد که برای رسیدن به هدفبهرام گور که در نقش کنشگر فاعل قرارگرفته است با خود میثاق می ،اساس این بر

گردند و با ها ادغام مینجات مردم از ظلم و ستم وزیر است و همچنین برای نابودی وزیر، بکوشد، پس کنشگرها با زنجیره

 دهند.مشارکت یکدیگر ساختار یک روایت را شکل می

 داری،فرستنده: مردم
کردن  سامانههدف: ب عدالت طلبی

 اوضاع و تنبیه وزیر

گیرنده: مردم و 

 خودش

 روستایی)ناآگاهانه(،یاریگر:

 طلبیزودآگاهی و عدالت

 رقیب: وزیر گورفاعل:بهرام
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شود و کمتر ها و کارکردهایی از این دست پرداخته میها، تلاشها، مبارزهدر زنجیره اجرایی به آزمون»زنجیرۀ اجرایی:  .2

عنوان فاعل به گور به(. در این بخش، بهرام162: 1388احمدی، «)شود که این بُعد در آن وجود نداشته باشدروایتی دیده می

دند، شدن او باخبر شاریان از زندانیکشد که وزیر را دستگیر کند و آنگاه که مردم و دربکند. نقشه میوظایف خویش عمل می

شود. در این زنجیره، علاوه بر فاعل، کنند و خیانت وزیر آشکار میمی آیند و حقیقت برملابا اطمینان خاطر نزد بهرام می

توجه نباشد آگاهاند که نسبت به رقیب بیمی ی است که او راگور جوانی روستاییاریگر و مخالف، نیز حضور دارند. یاریگر بهرام

گور، یاریگر او در رسیدن به هدف است.و در این طلبی بهرامطلبی وزیر و نیز عدالتهمچنین زودآگاهی او دربارۀ شک به خیانت

ر اینکه باید بکوشد تا ه بگور( در این زنجیره علاواعل)بهرامرَوِشن است. فگور، وزیرش راسترفت، رقیبِ بهرامیپ

 های رقیب)وزیرش(، تلاش کند.میثاقش)عدالت( را محقق کند؛ همچنین باید برای دفع کارشکنی

معنا که با اقدامات وزیر کند؛ بدینعدالتی( به مثبت )تحقق عدالت( تغییر پیدا میزنجیرۀ انتقالی: وضعیت از منفی )بی .3

ی اعمالش کند و او را به سزاگور وزیر را دستگیر میول شده و ستم دیده بودند. بهرامپاوضاع نامساعد، لشکر، ضعیف و مردم بی

بخشد؛ چنانکه پیشتر ذکر ها را از ستم وزیر رهایی میگور آنرساند. در این زنجیره، گیرنده، مردم کشور هستند؛ زیر بهراممی

، در همۀ ذکر است که فاعلکمک به دیگران است. قابلشد، آنگاه که فاعل، شخصیتی مثبت است، هدف و میثاقش در راستای 

 وه شده است ها حضور دارد و عملکرد همۀ کنشگرها براساسِ اعمال اوست؛ پس وظیفۀ سنگینی برعهدۀ فاعل قرار دادزنجیره

با خود بسته، را که  شود پیمان شومیگیرد، موفق نمینکته دیگر اینکه، آنگاه که شخصیت منفی، در جایگاه کنشگر قرار می

تان، رساند در این داسگور است، مأموریت خود را با موفقیت به سرانجام میعملی گرداند؛ ولی شخصیت مثبت، که همان بهرام

 گیرد.پادشاه نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد که نقش وزیر در سایۀ آن قرار می

 دف/پیمانی/انفصالی(نجات مردم )ه      مردم کشور)گیرنده/انفصالی(          

 

 طلبی)یاریگر و اجرایی(روستایی، زودآگاهی، عدالت       ها(      گور )فاعل و جزء همۀ زنجیرهبهرام     وزیر )مخالف/اجرایی    

                                    

 طلبی )فرستنده و پیمانی(دوستی و عدالتحس مردم                          

را به او  گیرد، اوضاع مساعد است و به دلیل اعتمادش به وزیر، امور کشورگور در جایگاه فاعل قرار میدر این بخش که بهرام    

گردد که های شوم او را برملا کند. با این توضیحات، آشکار میشود نقشهگردد و موفق میسپارد؛ اما از سوءقصدِ او آگاه میمی

سونگری، قضاوت را ماند و یکشد، جنبۀ دیگر داستان از نظرها دور میگاه یک فاعل بررسی میاگر داستان فقط از جای

ها دست یافت؛ معناهایی که با بررسی داستان از دیدگاه توان به معناهای نهفته در داستانگرداند. با این روش میتر میمشکل

 افتد.یک کنشگرِ فعال، از قلم می

کند. یستیزی( تغییر پیدا ممایۀ پویا است؛ زیرا وضعیت از منفی )ظلم( به مثبت )ظلمان ازنوع درونمایۀ این داستدرون     

کنند و یا از وضعیتی مثبت به شکستن ها یا از وضعیتی منفی به وضعیتی مثبت حرکت میبه گمان گرماس، بیشتر داستان»

 (. 162: 1388)احمدی، « شوندپیمان منجر می

 

 نتیجه
ها ساختار قابل تأویل دارند. در تحلیل دو دهند که همۀ روایتپذیر هستند و نشان میالگوهای گرماس بسیار انعطاف

بر مبنای الگوی گرماس، روشن شد که همۀ اجزای حکایت در  نامهسیاستحکایت: تدبیر پادشاه و بهرام گور و وزیر خائن از 

پذیر نیز تأویل نامهسیاستتوان نتیجه گرفت ساختار سایر حکایات دو حکایت، میمؤثرند. بر مبنای این پیشبرد روند حوادث 

بر مبنای الگوی کنشگر نامه سیاستاست و در تحلیل آن باید به ساختار کهن آن توجه کرد. تحلیل ساختار دو حکایت از 

ای تحلیل ساختاری حکایات، آشکار کرد. گرماس، بیانگر استواری ساختار و تناسب اجزای آن است و توانایی این نظریه را بر
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تحلیل این حکایات همچنین نشان داد که حضور خواننده و نقش او در خوانش و فهم داستان اهمیت فراوان دارد و در واقع 

گیرد. برای خوانش حکایت، تحلیل داستان از دیدگاه هریک از کنشگران های کنشگر، تصمیم نهایی میخواننده در تعیین نقش

هایی دیگر از داستان گرفتن بخشمعنای نادیدهکنشگر، بهطور جداگانه ضروری است؛ زیرا بررسی داستان از دید یکال بهفعّ

شوند و راوی دارند؛ در ، هویت تاریخی دارند؛ اما از آنجا که روایت مینامهسیاستهای های حکایتاست. گرچه شخصیت

 ها دست یافت.تر آنزم است با بررسی ساختاری به معنای عمیقشوند و لاساختار داستانی خاصی روایت می

ای منظم و شیوههای روایی باهم ارتباط دوطرفه دارند و بهها و زنجیرههای این تحقیق، الگوی کنشگر، انگارهبر اساس یافته

کل شگیرنده در ارتباط با فاعل قال مفاهیم به مخاطب هستند. هدف، یاریگر، فرستنده و اند و عامل انتمند بهم پیوستهروش

مثال اگر فاعل شخصیتی منفی و خبیث باشد، دیگر عوامل ها تأثیر دارد؛ برایگیری آنگیرند و شخصیت فاعل بر نوع شکلمی

نی و ی عناصر دروتوانند هم عناصر ذهنی و هم عناصر عینی باشند؛ گرچه تأثیرگذارمرتبط با او نیز منفی هستند. کنشگرها می

 ر یک حکایت،دتواند در تقابل با اهداف فاعل دیگر قرارگیرد. همچنین رفت، اهداف یک فاعل مییپی، بیشتر است. در هر ذهن

 تواند در جایگاه چند کنشگر حضور یابد.یک شخصیت، می

عدالتی و های درونی داستان گسترده شده، تقابل بیحکایت این پژوهش که در لایه تقابل مهم و اساسی که در هر دو

دلیل نقش سیاسی و ند. پادشاه بهعدالتی با هم در رقابت و تنشها برای تحقق عدالت یا رواج بیعدالت است و شخصیت

 ستیزی برعهدۀ او گذاشته شده است. کنشگر اصلی که داستاندو حکایت برعهده دارد، وظیفۀ سنگین ظلم اجتماعی که در هر

اجه در رد مذاهب به زعم خونامه سیاستصول با توجه به این برخی از فداستان، پادشاه است. رساند، در هر دو را به تعادل می

 باطل است، منظور خواجه از شرح خصال پسندیدۀ شاه، تحکیم مبانی دین اسلام نیز بوده است.
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